
گروه حوادث/ دختــر جوان وقتی برای پرداخت 
تلفــن  گوشــی  تومانــی  میلیــون   20 اقســاط 
همراهش تصمیم به ســرقت از خانه دوستش 

گرفت، به دردسر بزرگی گرفتار شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چند روز 
قبل زن جوانی به اداره پلیس رفت و از ســرقت 
طلاهــا و اموال خانه‌اش خبــر داد و گفت: برای 
ماه عســل به همراه همســرم به مســافرت رفته 
بودیــم امــا زمانــی کــه برگشــتم، متوجه شــدم 
تمامی طلاها و پول‌هایی که در جشــن عروســی 

به ما هدیه داده بودند، به سرقت رفته است.
بــه دنبال شــکایت زن جوان تحقیقات از ســوی 
کارآگاهان پلیس آغاز  و در بررســی‌های صورت 
گرفته مشخص شد که سارق با در دست داشتن 
کلیــد وارد خانــه شــده و ســرقت را انجــام داده 
اســت. در ادامــه بررســی‌ها کارآگاهان به ســراغ 
دوربین‌های مداربسته خانه شاکی رفته و چهره 

سارق را که زن جوانی بود، بدست آوردند.
زمانــی که چهره ســارق به عروس جوان نشــان 
داده شــد، او را شناســایی کــرد. ســارق یکــی از 
دوســتان صمیمــی‌اش بــود کــه از ماجــرای ماه 
عســل آنهــا باخبــر بــود. بــا شناســایی نیلوفر به 
عنوان ســارق، به دستور بازپرس دادسرای ویژه 

سرقت، زن جوان بازداشت شد.
از خانــه دوســتش  بــه ســرقت  او در تحقیقــات 
اعتــراف کــرد و گفــت: دلم می‌خواســت گوشــی 
آیفــون آخرین مدل بخــرم، از آنجایی که توانایی 

خریــد آن را نداشــتم بــه فکــر ایــن افتــادم کــه 
گوشــی را قسطی بخرم. یکی از آشــناهایم مرا به 
فروشــنده‌ای معرفــی کرد و مــن بــا پرداخت 15 
میلیون تومان، موفق به خرید گوشی تلفن همراه 

شــدم. اما باید مابقی آن را کــه 20 میلیون تومان 
بــود در مــدت یک مــاه پرداخت می‌کــردم. برای 
تهیــه این پول به هر جایی که فکرش را کنید ســر 

زدم و به هر کسی رو انداختم اما بی فایده بود.

او ادامــه داد: در همین فاصله، یکی از دوســتان 
صمیمی‌ام مرا به عروسی‌اش دعوت کرد و من 
شــاهد بــودم که شــب عروســی کلی پــول و طلا 
هدیه گرفت. با دیدن پول و طلاها وسوسه شدم 
تا آنها را سرقت کنم. دوستم وضع مالی خوبی 
داشــت و هدایایــی که دریافــت کرده بــود برای 
زندگی او پولی نبود اما کلی از مشــکلات زندگی 

من را برطرف می‌کرد.
دختــر جوان گفــت: تا بــه حــال در زندگــی‌ام کار 
خلافی مرتکب نشــده بودم امــا از روی ناچاری و 
وسوســه این کار را انجام دادم. به قدری ناشــیانه 
سرقت را انجام دادم که حتی موقع ورود به خانه 
دوســتم چهره‌ام را نپوشــانده بــودم. کلًا من آدم 
بدشانســی هســتم و حتی در ســرقت هم شانس 
نیاوردم. برای اینکه پس از سرقت طلاها را درون 
نایلونــی قــرار دادم و آنهــا را داخــل کانــال کولــر 
در پشــت‌بام جاســازی کــردم تا کســی از ماجرای 
طلاها باخبر نشــود و سر فرصت آنها را بفروشم. 
اما هنوز 24 ســاعت از ســرقت نگذشته بود که به 
سراغ طلاها رفتم و در کمال ناباوری متوجه شدم 
یک نفر آنها را برداشــته اســت. حالا شده‌ام آش 
نخــورده و دهان ســوخته؛ هم دزدی کــردم و هم 
مال دزدی را از دســت دادم. گوشــی تلفن همراه 
برایم شگون نداشت، دزد شدم بدون اینکه پولی 
نصیبم شود. با اعتراف دختر جوان و ادعای وی، 
تحقیقــات بــرای شناســایی ســارق احتمالــی که 

طلاها را به سرقت برده، ادامه دارد.
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پسر 13 ساله حساب 3 هزار نفر را خالی کرد
گروه حوادث/ پسر نوجوان که با استفاده از روبات‎های تلگرامی از ۲۳۴ 
هزار نفر کلاهبرداری اینترنتی کرده بود، توســط پلیس فتا البرز در شهر 

.‎نظرآباد‏ دستگیر شد
 سردار عباســعلی محمدیان، فرمانده انتظامی استان البرز در تشریح 
ایــن خبر گفت: با شــکایت چندین نفر از شــهروندان و تشــکیل پرونده 
‏کلاهبــرداری اینترنتــی و برداشــت غیــر مجاز از حســاب بانکــی آنها به 
وســیله لینک‌های آلوده پیامک‌های ابلاغ قضایی، بررســی موضوع به 
‏صورت ویژه در دستور کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. مأموران 
پس از بررسی‌های تخصصی تجهیزات الکترونیک مالباختگان، متوجه 
شدند که این افراد ضمن اینکه از طریق پیامک‌های کلاهبرداری ابلاغ 
قضایــی به درگاه‌های جعلی منتقل شــده و حسابشــان خالی شــده، از 
طریــق بدافزارهــای نصب شــده در تلفن همــراه آنها نیز تعــداد قابل 
توجهی پیامک قضایی به ســایر شــهروندان نیز ارســال شــده است.‏ در 
ادامــه مأمــوران با انجــام تحقیقات تخصصــی و به‌کارگیــری اقدامات 
فنــی و اطلاعاتــی، کلاهبردار ‏‏۱۳ ســاله این پرونــده را شناســایی کرده و 
با هماهنگــی مقــام قضایــی وارد مخفیگاه او در شــهر نظرآباد شــده و 

دستگیرش کردند.
‏این مقام انتظامی با اشاره به کشف تجهیزات الکترونیک مورد استفاده 
در کلاهبرداری متهم از مخفیگاهش، اضافه کرد: در تحقیقات ‏تکمیلی 
مشــخص شــد که کلاهبردار حرفه‌ای ۱۳ ســاله اطلاعات بیــش از ۲۳۴ 
هزار حساب بانکی را سرقت کرده و تاکنون بیش از سه هزار و 400 شاکی 

از سراسر کشور در خصوص این پرونده شناسایی شده‌اند.‏
ســردار محمدیان با اشــاره به اینکه تاکنــون ارزش کلاهبرداری صورت 
گرفته توســط این متهم حــدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد می‌شــود، ادامه 
‏داد: تحقیقــات در خصــوص ایــن پرونده بــرای شناســایی مالباختگان 
احتمالی ادامه دارد.‏ فرمانده انتظامی استان البرز در پایان خاطرنشان 
کــرد: از کاربران اینترنتی تقاضا داریم تا فریب پیشــنهادهای اغواکننده 
کلاهبــرداران ‏اینترنتــی را نخــورده و بــرای دریافت اطلاعــات در زمینه 
پیشــگیری از کلاهبرداری‌هــای اینترنتی به ســایت پلیــس فتا مراجعه 

کنند.

دلال خودرو در ایستگاه مرگ
گروه حوادث/ مرد زندانی که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود، 

با اصرار پدر مقتول به دار مجازات آویخته شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، این مرد  تابســتان ســال 99 در 
جریان معامله یک خودروی 4 میلیارد تومانی مردی را به قتل رسانده 
و متــواری شــده بــود. تحقیقات پلیســی نشــان داد، مقتــول روز حادثه 
میهمــان داشــته و دختربچه‌اش برای بازی به خانه همســایه رفته بود 
اما هنگام برگشت به خانه با جسد پدرش رو‌به‌رو شد که از ناحیه گردن 

مجروح شده بود.
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی تحقیقــات خود را بــرای شناســایی میهمان 
مقتول آغاز کرده و با ردیابی‌های تخصصی هویت او را شناسایی کردند. 
متهم به قتل که از ســارقان زورگیر سابقه‌دار بود، خیلی زود شناسایی و 
دو روز بعد از قتل دستگیر شد. وی که دلال خودروهای گران‌قیمت بود 
گفت شب جنایت برای خرید خودروی 4 میلیاردی مقتول به خانه‌اش 

رفتم اما با هم به خاطر اختلاف مالی درگیر شده و با چاقو او را کشتم.
 وی پــس از محاکمــه در شــعبه یکــم دادگاه کیفــری البرز بــه قصاص 
محکوم شــد و یک ســال بعد از محاکمه با تأیید حکم قصاص از سوی 
قضــات دیــوان عالی کشــور در یــک قدمی اجــرای حکم قــرار گرفت و 

سرانجام با پیگیری و اصرار پدر مقتول به دار مجازات آویخته شد.

قاتل جسد مومیایی در انتظار محاکمه
میانســال  مرد  حوادث/  گروه 
که هنــگام انتقال یک جســد 
توســط  عکســش  مومیایــی، 
زن همســایه ثبت شــده بود، 
کیفــری  دادگاه  در  بــزودی 

محاکمه خواهد شد. 
به گــزارش خبرنــگار حوادث 
»ایــران«، رســیدگی بــه ایــن 
 30 شــنبه  ظهــر  از  پرونــده 
بهمن سال گذشته و به‌دنبال 
تمــاس زن جوانــی بــا پلیس 
آغاز شــد. زن جوان که شاهد 
صحنه‌ای تلخ و دردناک بود، 

گفت: پشــت پنجره اتاقــم در حال صحبت با تلفن بــودم که با صحنه 
عجیبی مواجه شــدم. در همســایگی ما یک کارگاه تولیدی و تعمیرات 
مبــل اســت. در کمال ناباوری مــردی را دیدم که داخــل حیاط در حال 
کشیدن جسدی است و آن را به داخل زیرزمین برد. با دیدن این صحنه 
خیلی شــوکه شده بودم اما موفق شدم چند عکس با تلفن همراهم از 

این ماجرا بگیرم.
بــه دنبال تماس زن جوان، مأموران پلیس راهی محل حادثه در غرب 
تهران شــدند و جســد مردی را که داخل پارچه‌ای سفید شبیه مومیایی 
پیچیده شــده بــود پیدا کردند. مــرد جوانی که در کارگاه بــود خیلی زود 
بــه قتل اعتراف کــرد و گفت: مقتول همکارم بود. ایــن خانه ویلایی که 
کارگاه مبل‌ســازی اســت، متعلق به پدر و برادرزن مقتول بود. من هم 
دو ســالی می‌شــد کــه در اینجا مشــغول بــه کار شــده بودم. چند شــب 
قبل مبل‌هایی که ســاخته بودم در بالکن بود و مبل‌های مقتول داخل 
ســاختمان به او گفتم هوا ابری است و به احتمال زیاد باران ببارد بهتر 
است من هم مبل‌ها را بیارم داخل تا آسیب نبیند. اما او اجازه نداد. سر 
همین موضوع بین من و مقتول جر و بحث درگرفت و او ناگهان به من 
ســیلی زد، من که بشدت خشمگین و عصبانی شــده بودم، ناخودآگاه 
میله آهنی را که کنار ســالن بود برداشــتم. چشم‌هایم را بستم و شروع 
کردم به ضربه زدن، وقتی چشم‌هایم را باز کردم دیدم ضربه‌ها به سر 
او اصابت کرده و خونین روی زمین افتاده اســت. می‌خواســتم جسد را 
بــه زیر زمین ببرم و دفن کنم اما هیچ وقت تصور نمی‌کردم که هنگام 

انتقال جسد کسی شاهد ماجرا باشد و لو بروم.
پــس از تکمیــل تحقیقــات فرزنــد اول مقتــول خواهان قصــاص قاتل 
پــدرش شــد اما باتوجــه به اینکه ســن فرزند دوم مقتول قانونی نشــده 
بــود و پدربزرگــش هم فــوت کرده بود در این شــرایط طبــق ماده 356 
قانــون مجازات اســامی، پرونده بــه دفتر رئیس قوه قضائیه فرســتاده 
و درخواســت دیه از طرف فرزند صغیر مقتول داده شــد. بدین ترتیب 
پرونده با صدور کیفرخواســت از ســوی بازپرس شعبه ششم دادسرای 

امور جنایی تهران به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. 

ـار
بــ

اخ
گــروه حــوادث/  دو سرنشــین یک 
خــودروی پــژو کــه مأمــور گشــت 
کلانتری را در شهرســتان بروجرد 
بــه عمد زیــر گرفته و به شــهادت 

رسانده بودند دستگیر شدند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، صبــح دیــروز ســرهنگ 
مهدی مهدوی‌کیا فرمانده انتظامی 
بروجرد در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: ساعت ۵ و ٣٣ دقیقه صبح 
یکشــنبه، مأموران گشــت کلانتری 
١۵ جهــان آبــاد بروجــرد مشــاهده 
کردند که سرنشینان یک دستگاه پژو 
پــارس در حال ســرقت از محموله 
خــودرو کامیون در محــور بروجرد 
بــه خرم‌آباد هســتند. ســارقان به 
محض مشاهده مأموران با خودرو 
از محــل متــواری شــدند کــه پس 
از تعقیــب و اجــرای طــرح مهــار 
توســط پلیس، به عمــد، گروهبان 
یکــم »میلاد بیرانوند« مســتقر در 
طرح مهار را زیر گرفته و به شــدت 
مجــروح کردنــد که پــس از انتقال 
وی به بیمارستان، به علت شدت 
جراحات وارده به فیض شــهادت 
انتظامــی  فرمانــده  شــد.  نائــل 
دســتگیری  از  ادامــه  در  بروجــرد 
متهمان خبر داد و گفت: با تلاش 
مأموران پلیس بلافاصله ۲ عامل 
والامقــام  شــهید  ایــن  شــهادت 
دســتگیر و تحویل مراجع قضایی 

شدند.

شهادت
مأمور کلانتری بروجرد

رمال قلابی سارق خانه های پایتخت
گــروه حــوادث/ ســارق حرفــه‌ای که هنــوز مهر 
آزادی‌اش خشــک نشده بود این بار با شگردی 
جدید به عنوان رمال یا گدا وارد خانه‌ها می‌شد 
و بعد از سرقت کلید خانه، در فرصتی مناسب 

نقشه سرقت را اجرا می‌کرد. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، زمســتان 
گــزارش ســرقت‌های ســریالی  ســال گذشــته 
از خانه‌هــای پایتخــت بــه پلیــس اعــام شــد. 
تحقیقات بلافاصله از ســوی کارآگاهان پلیس 
آغــاز و در بررســی‌ها مشــخص شــد  ســارق در 
قفــل در  بــدون شکســتن  تمامــی ســرقت‌ها 
ورودی و با کلید وارد خانه‌ها شــده و ســرقت‌ها 

را انجام داده‌ است.
 

ëëرد پای مرد رمال در سرقت
ورود بــا کلید ایــن فرضیه را بــرای تیم تحقیق 
مطرح کرد که فردی آشــنا ســناریوی سرقت‌ها 
را رقــم می‌زنــد. در ادامــه بررســی‌ها، یکــی از 
مالباخته‌ها که زن جوانی بود سرنخ اصلی را در 
اختیار تیم تحقیق قرار داد و گفت: مدتی است 
که با مشکلات زیادی در زندگی‌ام مواجه شدم 
و به هر دری زدم گره از کارم باز نشد. یک روز از 
بدبختی‌هایم برای زن همســایه گفتم و او هم 
مــرد رمالی را به من معرفــی کرد. با مرد رمال 
تمــاس گرفتم و قرار شــد برای خوانــدن ورد و 
دادن طلســم و جادویی که مشــکلات را از بین 
می‌بــرد  به خانه‌مان بیایــد. وقتی مرد رمال به 
خانه‌مــان آمد  پس از گرفتن کلی پول، نســخه 
رمالی را نوشــت و خانه را ترک کرد. اما از وقتی 
مــرد رمــال از خانــه خارج شــد کلیــد خانه نیز 
ناپدید شــد. آن موقع چندان توجهی نکردم و 
فکــر کردم کلیــد را گم کرده‌ام امــا وقتی خوب 
دقــت کــردم، متوجــه شــدم ســرقت در روزی 
اتفــاق افتــاده  کــه مرد رمــال به مــن گفته بود 
بایــد وردی را در خانه مادرم بخوانم و این ورد 
حتماً باید در شــامگاه دوشنبه در خانه مادرت 
خوانده شــود. طبق خواســته او به خانه مادرم 
رفتــم و زمانــی که برگشــتم با ســرقت خانه‌ام 

مواجه شدم. حالا فکر می‌کنم همان مرد رمال 
سرقت را انجام داده است.

به دنبال اظهارات زن جوان، تصویر مرد رمال 
از دوربین‌های مداربسته محل زندگی شاکی به 
دســت آمد و زمانی که تصویر او به شــاکی‌های 
دیگر نشــان داده شد، آنها او را شناختند. بدین 
ترتیب هویت ســارق شناسایی شد و از آنجایی 
که احتمال می‌رفت مرد رمال وسایل سرقتی را 
به فروش برســاند پاتوق‌های مالخران زیر نظر 

گرفته شد.
مأموران در بازرســی از پاتــوق مالخرها، موفق 
به دستگیری چند نفر شدند که  در جیب یکی 
از آنها طلا و جواهرات ســرقتی کشــف شــد. در 
ادامه بررسی‌ها مشخص شد مرد جوان همان 
رمالی است که پلیس در تعقیب او بوده و برای 
تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شد. متهم 40 
ساله در تحقیقات اولیه به سرقت‌های سریالی 
از خانه‌هــا اعتــراف کــرد و بــه دســتور بازپرس 
دادسرای ویژه سرقت تحقیقات برای شناسایی 

سایر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.
 

ëëآموزش در زندان
شــایان، متهمی بــود که 4 بار به اتهام ســرقت 
راهی زندان شده، اما این بار شگردش را تغییر 
داده و مدعــی بــود این شــگرد را در زنــدان یاد 

گرفته است.
چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟

اولیــن بار که ســرقت کردم انگیــزه‌ام  با خیلی 
از ســارقان فــرق داشــت، شــاید آنها بــه دنبال 
پــول بودنــد امــا مــن هیــچ وقــت در زندگی‌ام 
مشــکل مالی نداشــتم. مــن به خاطــر هیجان 
و ســرگرمی ســرقت کــردم. اما وقتــی به خاطر 
ســرقت بازداشت شدم و مهر ســابقه‌دار بودن 
در پرونده‌ام خورد، از کار بیکار شدم. بعد از آن 
مجبور شــدم که به خاطر پول دست به سرقت 

بزنم.
چرا دنبال هیجان سرقت بودی؟

قبل از اینکه وارد کار خلاف شــوم با پسر جوانی 

آشنا شــدم که خلافکار بود. او پیشنهاد سرقت 
داد و گفت خیلی هیجان دارد. به پیشنهاد او و 
برای کسب تجربه هیجان وارد باند آنها شدم. 

اما دستگیر شدم.
شیوه‌ات برای سرقت را از کجا یاد گرفتی؟

دفعه‌هــای قبــل مثــل همه ســارقان با شــیوه 
توپی‌زنــی و بالکــن روی وارد خانه‌هــا شــده و 
سرقت را انجام می‌دادیم. اما برای آخرین بار 
که به زندان افتادم، آنجا این شــگرد را آموزش 
دیــدم. می‌دانید وارد زندان که می‌شــوی، کلی 
شیوه و شــگرد یاد می‌گیری. در فضای مجازی 
تبلیغ رمالی می‌کــردم و مالباخته‌ها نیز بدون 
هیچ تحقیقی با من تماس می‌گرفتند و مرا به 

خانه‌شــان راه می‌دادند. البته گاهی اوقات هم 
بــه عنوان گدا وارد مجتمع‌ها می‌شــدم. زمانی 
کــه صاحب خانه در را بــاز می‌کرد، خانه‌اش را 
برانداز می‌کردم؛ اگر وسایل خانه خوب بود، آن 
خانه را در لیست دستبردهایم قرار می‌دادم. با 
ترفنــدی ســعی می‌کــردم وارد خانه شــوم و از 
آنجایــی که معمــولاً کلید خانــه در نزدیکی در 
ورودی اســت، کلیــد را فــوراً برمی‌داشــتم. اگــر 
هم به عنوان رمال وارد می‌شــدم که مالباخته 
را بــه بهانه‌ای بــه اتاقی می‌فرســتادم و کلید را 
برمی‌داشــتم. در فرصتی مناسب با کلیدی که 
قبلًا ســرقت کرده بودم، وارد می‌شــدم و نقشه 

سرقتم را اجرا می‌کردم.

متهم به قتل در دادگاه:

به مادرم ناسزا گفت کشتمش
گروه حوادث/ پســر جوانی که مدعی اســت به 
خاطر ناســزاگویی مرتکب قتل دوســتش شده 
اســت، در دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 

محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
بــه این پرونــده از  25 مرداد امســال با گزارش 
مــرگ پســر 20 ســاله‌ای بــه نام شــهرام جنب 
یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خیابان مولوی 
تهران آغاز شــد و مأمــوران بلافاصله به محل 
درگیری رفته و مشــخص شد درگیری میان دو 
جوان 20 و 21 ســاله رخ داده که با هم دوســت 
بودنــد و در ایــن میان مهران بــا ضربات چاقو 

شهرام را به قتل رسانده است.
در ادامه جســد به پزشــکی قانونی منتقل شــد 
و مأمــوران تحقیقــات میدانــی را آغــاز کردند. 
کارکنان فروشــگاه زنجیره‌ای که شاهد ماجرای 
قتــل بودند به مأموران گفتنــد: پس از درگیری 
ضــارب با چنــد ضربه مقتــول را مجــروح کرد. 

مجروح  با سختی خودش را به داخل فروشگاه 
انداخت. ما قصد داشــتیم به او کمک کنیم که 
ضارب دوباره وارد فروشگاه شد و باز هم او را با 

چاقو زد و بعد هم از آنجا متواری شد.
قانونــی  پزشــکی  در  جســد  معاینــه  از  پــس 
مشــخص شــد که مقتول با بیــش از 20 ضربه 

چاقو به قتل رسیده است.
در ادامه تحقیقات پلیس مهران را شناسایی و 
دستگیر کرد. وی که به تازگی از کشور آلمان به 
ایــران آمده بود در توضیح ماجــرا به مأموران 
گفت: کمتر از 10 ســال سن داشتم که به خاطر 
جدایــی پــدر و مادرم ناچار شــدم بــا مادرم به 
کشــور آلمــان بــروم. کمی کــه بزرگتر شــدم به 
اتهام ســرقت دســتگیر شــدم و چند ماهی در 
زندان بودم و در آنجا با یک مأمور درگیر شدم 
و پلیــس من را تحــت درمان روانشــناس قرار 
داد. پــس از آزادی هــم مــن را از کشــور آلمان 
اخراج کردنــد و به ایران آمدم و به خانه پدرم 

رفتــم. پــدرم هــم وقتی دیــد من حــال روحی 
خوبی ندارم من را پیش یک روانشــناس برد و 
تحت نظر او بودم. تا اینکه روز حادثه با یکی از 
دوستانم روبه‌رو شدم. او به مادرم ناسزا گفت 
و مــن هم از کوره در رفتــم و با چاقو به جانش 

افتادم.
پس از اظهارات متهم با دســتور مقام قضایی 
وی به پزشــکی قانونی فرستاده شد و پزشکان 
در گزارشــی اعــام کردنــد: »متهــم بیمــاری 
روانــی دارد امــا بیمــاری‌اش رافــع مســئولیت 
کیفری نیست و او هنگام ارتکاب جرم مسئول 

اعمال خودش بوده است.«
تحــت  دوبــاره  متهــم  گــزارش  ایــن  از  پــس 
بازجویــی قرار گرفت که ایــن بار ادعای تازه‌ای 
را مطــرح کرد و گفــت: روانشناســان در آلمان 
موضوعــی را بــه من تلقین کــرده بودند که اگر 
کاری را شــروع کردم باید تمامش کنم. همین 
موضوع ســبب شد در روز درگیری فکر کنم که 

بــا مجروح کردن مهران کار تمام نشــده و باید 
او را بکشم.

بعــد از اظهــارات متهــم و تکمیــل تحقیقات، 
پرونــده برای رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلســه نماینده دادســتان با قرائت 
کیفرخواســت، خواســتار اشــد مجــازات بــرای 

متهم شد.
سپس وکیل اولیای دم به جایگاه رفت و گفت: 
گــزارش پلیــس نشــان می‌دهــد کــه وی پیش 
از قتــل دربــاره اینکــه چگونه با چاقــو می‌توان 
آدم کشــت، تحقیــق کــرده بــود و بــا خــودش 
چاقــو حمل می‌کــرده و این نشــان می‌دهد که 
او بــا برنامه‌ریزی قبلی دســت بــه جنایت زده 
اســت. بنابراین من از طرف پدر و مادر مقتول 

درخواست قصاص دارم.
در ادامه متهم بــه جایگاه رفت و گفت: من از 
کودکی  ســختی‌های زیادی کشیدم. بنابراین از 

قضــات می‌خواهم تا زودتــر حکم قصاصم را 
صادر کنند.

متهم در جواب سؤال قاضی که از او پرسیده بود 
چرا در اینترنت نحوه قتل با چاقو را جست‌وجو 

کرده بودی، اظهار کرد: به خاطر تفریح!
ســپس وکیــل متهم بــه جایگاه رفــت و ضمن 
دفاع از موکلش عنوان کرد: موکلم به بیماری 
روان پریشــی مبتلاست اما پزشــکی قانونی به 
طور دقیق ســامت روان وی را بررســی نکرده 
اســت. چــرا کــه بعضــی از محرک‌هــا ماننــد 
فحاشــی بــه مــادرش می‌توانســته او را دچــار 
جنون کند. حالا هــم از مرکز درمانی امین‌آباد 
بــه دادگاه آمــده و بــرای ادامــه درمانــش باید 
دوبــاره بــه آنجــا برگــردد. بــه همیــن خاطر از 
قضــات می‌خواهــم تا دســتور دهند بــار دیگر 

مهران مورد معاینات دقیق‌تری قرار گیرد.
پس از اظهــارات متهم و وکیل او قضات برای 

صدور حکم وارد شور شدند.

گــروه حــوادث/ ریزش ســاختمان 
در روســتای حکیم آباد شهرســتان 
 2 و  فوتــی  یــک  کتــول  علی‌آبــاد 

مصدوم برجا گذاشت.
مدیرعامــل  غریب‌آبــادی   قاســم 
گلســتان  احمــر  هــال  جمعیــت 
گفــت: عصــر روز شــنبه ۲۸ آبــان، 
یک مورد ریزش آوار ساختمان در 
روستای حکیم آباد به مرکز کنترل 
و هماهنگــی عملیــات جمعیــت 

هلال احمر گلستان گزارش شد.
و  گل  زریــن  پایــگاه  از  بلافاصلــه 
قــرق چهار گــروه متشــکل از ۹ نفر 
به همراه یک دســتگاه آمبولانس، 
دو دســتگاه خــودروی نجات و یک 
دســتگاه خــودروی کمکدار ســبک 
بــه محل حادثــه اعزام شــدند. اما 
ایــن  نفــر در  یــک  مشــخص شــد 
حادثــه جــان باختــه و دو نفــر نیــز 
مصــدوم شــده‌اند کــه متوفــی بــه 
عوامــل اورژانس تحویل داده شــد 
و دو مصدوم نیــز به مراکز درمانی 

منتقل شدند.

ریزش مرگبار 
ساختمان در گلستان

سرقت طلاهای دوست صمیمی 
برای خرید گوشی تلفن


